
  عصر محنت
  چكيـده

عصر محنت قرآن كه در نيمه نخست قرن سوم هجري روي داد، اگر چه از لحاظ زماني كوتاه بود؛ ولي اجراي آن كاملاً براي حكومت وقت داراي 
  . ق ادامه يافت. ه 232اهميت بسياري بود و در طول حكومت سه تن از خلفاي عباسي تا سال 

اي در تاريخ اسلام آغاز شد كه به عصر محنت  ه معتزله گرايش يافت و با پذيرفتن عقيده حدوث قرآن، دورهمأمون بنا به دلايل عمدتاً سياسي ب
خاصي در جامعه داشتند و از قدرت و   اي دستور امتحان قشري را صادر نمود كه پايگاه ق طي نامه. ه 218وي در سال . قرآن معروف شده است

در اين دوره، معتزله . به دنبال آن، دستگاهي براي تفتيش عقايد مخالفان رسمي حكومت به وجود آمد. ودندنفوذ بسياري در ميان مردم برخوردار ب
  .گيري دست يافتند و بر آن شدند كه عقايدشان را به ديگران تحميل نمايند با حمايت دستگاه خلافت به قدرت چشم

  
  .عصر، محنت، مأمون، معتزله، اهل حديث، فقها :هاي كليدي واژه

  
  مقدمه

حمايت و پشتيباني مأمون از علماء و دانشمندان معتزلي و برگزاري مجالس بحث و گفتگوي آزاد موجب گسترش عقايد معتزله، يعني 
جنبش طرفداران آزادي انديشه گرديد، توجه بيش از حد مأمون به افكار معتزله تا آنجا بود كه براي گسترش بعضي از عقايد آنان، فرمان 

داد و اين موضوع را محك و معيار سنجش اعتقادات  كرد و با جديت تمام عقيده مخلوق بودن قرآن را گسترش مي ر ميحكومتي صاد
اي به اسحاق بن  ق نامه. ه 218وي به سال . مسلمانان و ملاك گزينش در انتصاب كارگزاران و اميران لشكر و قاضيان بلاد قرار داده بود

از او خواست تا قاضيان، محدثان و فقيهان را در مورد مخلوق بودن قرآن آزمايش كند و كساني كه اين نوشت و  - والي بغداد –ابراهيم 
ها كه معمولاً با شكنجه و تحقير مخالفان حدوث كلام االله همراه بود، در  گيري اين سخت. عقيده را نپذيرفتند، از كار بركنار و مجازات نمايد

  . ق ادامه يافت. ه 232د آورد و تا سال تاريخ اسلام ماجراي محنت را به وجو
همچنين او . يابي فقها و محدثان و جايگاه آنان در نزد مردم بيمناك بود ترين تفتيش عقايد به خاطر اين بود كه مأمون از قدرت مهم
از اين رو، مأمون . خشدكرد كه با اين كار فرصت آن خواهد يافت كه قدرت و حيثيت خود را در مسائل اعتقادي نيز استحكام ب فكر مي

  . اين امر، به خصوص در مورد عقيده به مخلوق بودن قرآن بود. در صدد برآمد تا معتزله مذهب اعتزال را به رعاياي خود تحميل كند
 .در واقع، اين معتزله بودند كه كنترل اين كار را در دست داشتند؛ زيرا اين فرقه در زمان مأمون به منتهاي قدرت خود رسيدند

  . بن اشرس به عقيده معتزله گرويد مأمون و دربار او نيز تحت نفوذ و سلطه معتزله بودند، حتي به گفته برخي منابع، مأمون توسط ثمامة 
ترين دوره همكاري معتزله با دستگاه خلافت عباسي، عصر محنت بود كه معتزليان در اجراي فرمان مأمون مبني بر مخلوق  مهم

  . گيري كردند و موجب آزار اهل سنت و از جمله احمد بن حنبل گرديدند بودن قرآن بسيار سخت
  

  تعريف محنت 
از آنجا كه با شروع دوره محنت، ). 1806، ص1373دهخدا، (محنه در لغت به معناي آزمايش، بليه، بلا، آفت، فتنه و سختي است 

قرار گرفته است، اين لغت عنواني براي دستگاهي شده  عقيده قضات، شهود و محدثان در مورد حادث و قديم بودن قرآن مورد سؤال
  . كه با تفتيش عقايد و امتحان مخالفان عقيده رسمي حكومت همراه بوده است

  
  محنت و تفتيش عقايد



خيلي زود قضيه . در دوران مأمون، نخستين محكمة منظم بود كه براي محاكمه مخالفان عقيده و فرو نشاندن آنها پديد آمد» محنت«
شدند و همين مسئله سلفيه و اهل حديث را كه  ق قرآن، معيار عقيده مسلمانان شد و قاضيان نيز بايد شخصاً در اين مورد امتحان ميخل

دستگاه تفتيش عقايد كه در آن، . شمردند، عرصه آزار و تحقير خلفاي معتزلي كرد مخالف رأي معتزلي بودند و قرآن را مخلوق نمي
با شكنجه و آزار و تحقير مخالفان حدوث كلام االله همراه بود، داستان محنه را به وجود آورد كه از جانب ها، معمولاً  گيري سخت

، 1378خضري، (قرون وسطي نشان داد » انگيزاسيون«مأمون و به حمايت معتزله پيش آمد و معتزله را تا حدي به منزله پيشروان 
  ).72ص

اي از علماء براي بازجويي به  اي از انگيزاسيون بود، تأسيس شد و عده كه گونه» محنه«اي به نام  ويژهاداره «: نويسد دكتر مشكور در اين باره مي
  ). 27، ص1368مشكور، (» آن اداره احضار شدند

  
  علل و عوامل سياسي ايجاد محنت 

يابي آنان بيم  د و حكومت از قدرتش يكي از دلايلي كه باعث ايجاد محنت شد، اين بود كه قدرت فقها و محدثان روز به روز بيشتر مي
. شايد براي رسيدن به علل ايجاد محنت لازم باشد كه به چگونگي به قدرت رسيدن فقها و محدثان در مراحل مختلف اشاره شود. داشت

كه وظيفه پس از تكوين نخستين حكومت اسلامي در مدينه، كه با حضور پيامبر و به رهبري ايشان تشكيل شد، آن حضرت علاوه بر اين
در پرتوي . دار شدند گذاري، امامت و رهبري سياسي جامعه، قضاوت و فرماندهي نظامي را نيز عهده رساندن وحي را داشتند، وظايف قانون

هاي اداري،  توان گفت كه در نظام حكومتي اسلام، رهبر جامعه و رئيس حكومت، در واقع كليه مسئوليت سيره سياسي و حكومتي پيامبر مي
رود، به انجام  ها به شمار مي ترين فرد در تصدي اين مسئوليت ي، قضائي و نظامي جامعه را در عهده خويش دارد و چون شايستهسياس

  ).338تا، ص زرگري نژاد، بي(كنند  وظيفه در تصدي اين وظايف مبادرت مي
توان گفت كه خلفاي پيامبر  انحصار مي و با توجه به دلايل منطقي و عقلائي آن) ص(با توجه به انحصار قدرت در شخص پيامبر

) به عقيده اهل سنت(و چه خلفاي غير معصوم ) به عقيده شيعه(، چه خلفاء و ائمه معصوم )ص(نيز، به عنوان جانشين رسول خدا
ه قدرت و ظاهراً با توجه به حوز) ص(پس از وفات پيامبر اكرم. قلمروي قدرتشان، همان قلمروي قدرت انحصاري پيامبر خواهد بود

، تجزيه قدرت را نپذيرفتند و كوشيدند تا با انحصار قدرت در خويش با ادعاي )خلفاي راشدين(حكومتي پيامبر بود كه خلفاي ايشان 
هاي اداري، سياسي، قضائي، اقتصادي، آموزشي، نظامي و غيره هستند، به اداره حكومت  ترين افراد در همه زمينه اينكه آنان با صلاحيت

  ).همان(ادرت كنند اسلامي مب
تري گرفت و در قالب استبداد جلوه كرد؛ اما از آنجا كه  با فرا رسيدن عصر خلافت اموي، اگر چه تمركز قدرت سياسي، ابعاد عميق

هاي حكومتي نيستند، عملاً و تدريجاً  محرز بود كه معاويه و جانشينان وي هيچ كدام داراي افضليت و حتي فضل در تمامي زمينه
اما وظايف ديگر به خصوص صدور فتاواي شرعيه و احكام قضائي به عهده كساني . ياسي و اداري در انحصار آنان باقي ماندقدرت س

اي نداشتند كه براي حفظ ظاهر امور، از مقام علمي ايشان  شمردند و چاره نظرتر از خويش مي افتاد كه خلفاي اموي ايشان را صاحب 
هاي تاريخي انشقاق قدرت متمركز خلافت و تجزيه وظايف رئيس دولت اسلامي است  تين ريشهاينها نشانگر، نخس. بهره جويند

  ).344همان، ص(
پس از سقوط امويان و به قدرت رسيدن عباسيان، ابوالعباس سفاح، منصور دوانيقي جانشينان آنها، يكي پس از ديگري قدرت 

نظر و صاحب  كمتر از آن بودند كه جامعه آنها را به عنوان رجال صاحباداري و سياسي كشور اسلامي را در دست گرفتند؛ اما آنان 
  . هاي فقه اسلامي بپذيرند فتوي در امور شرعيه، قضاوت و ديگر زمينه

گذاران دولت عباسي در حد يك دانشمند معتزلي به علوم اسلامي آشنا نبودند و به مرتبه اجتهاد  از آنجا كه خلفاي عباسي، حتي پايه
ودند، ناگزير شدند تا مردم را به فتاواي رجال ديني صاحب صلاحيت ارجاع دهند و به تدريج حتي در تشكيلات حكومتي نرسيده ب



ترين نهادي بود كه به دنبال همين تسليم  مقام قضا و منصب قاضي القضاتي، برجسته. اي بگشايند خويش براي اين رجال، جايگاه ويژه
  ).همان(د آمد ناپذير خلفا به واقعيت پدي اجتناب

رسد  به نظر مي. ظاهراً مأمون براي ايجاد مبناي اعتقادي كه مورد قبول همگان باشد، در صدد ترويج و تحميل مذهب اعتزال برآمد
كه هدف مأمون از پذيرش عقيده معتزله اين بود كه مسلمانان را در چارچوب عقايدشان به نفع خود متحد سازد و اختلافات را به سود 

  ).181، ص1377هولت و ديگران، (از بين ببرد حكومت 
كرد و از اين رو، به  مأمون شخصاً به معتزليان علاقه داشت؛ زيرا كه مذهب ايشان به آزادي فكر متمايل بود و به عقل تكيه مي

ضوع در سياست ديني ترين مو همچنين مسئله خلق قرآن به بحث روز كلام اسلامي و به مهم. دوران وي در بغداد نفوذ فراوان داشتند
در واقع، اعتقاد پيروان معتزله به مخلوق بودن قرآن اين امكان را فراهم آورد كه براي معلمان . و دستگاه خلافت عباسيان تبديل شد

  ).همان(شناختند، محدوديتي برقرار شود  مسائل ديني، كه در آن زمان تنها خود را مفسران كتاب آسماني مي
و سلطه دنيايي، قدرت لازم را داشت؛ اما او فكر كرد كه با ايجاد دستگاه محنه فرصت خواهد يافت كه  مأمون در مسائل سياسي

مأمون بدبختانه در صدد برآمد تا به وسيله داخل كردن ). 82همان، ص(قدرت و حيثيت خود را در مسائل اعتقادي نيز استحكام بخشد 
مذهب اعتزال را به رعاياي خود تحميل كند و اين امر، به خصوص در مورد  در تعاليم معتزله،) آزمايش اجباري معتقدات(محنت 

  . عقيده به مخلوق بودن قرآن بود
  

  سير تاريخي محنت در زمان مأمون
اي  ق فرمان تازه.ه 218در سال . ق به طور غير رسمي اعلام كرد. ه 212مأمون معتقد بود كه قرآن مخلوق است و اين مسئله را در سال 

ر نمود كه همه قاضيان، علماء و فقيهان از لحاظ معتقدات مذهبي و مسئله مخلوق بودن قرآن بايد مورد امتحان واقع شوند و هر را صاد
  ).491، ص1374يعقوبي، (گردد  شود و گواهي او پذيرفته نمي كس از گفتن اينكه قرآن مخلوق است، امتناع ورزد، كافر شمرده مي

هاي سني به نام محنه معروف  نامه برآمد كه فقها و مدرسان ديني را مورد آزمايش قرار دهد كه در وقايع به عبارت ديگر، مأمون در صدد
  ).182، ص1377هولت و ديگران، (شده است 

كه به اين تا جايي كه از محدثان، فقها، مؤذنان و معلمان كسي باقي نماند . ور بود آتش اين فتنه  در زمان مأمون و بعد از او نيز هميشه شعله
، 1353شيخ الاسلامي، (ها پر از مخالفان و منكران شد  روي اين اصل، عده زيادي از مردم فرار كردند و تمام زندان. محنت تن در ندهد

  ).31ص
تعداد كمي از متمسكان به ). 1367فياض، (دانستند  فقها و محدثان، به خصوص احمد بن حنبل و پيروانش خلق قرآن را بدعت مي

در اين مورد، به . قسمت ديگري از مردم در اين باره سكوت و از بحث خودداري كردند. كتاب و سنت، به ازليت تصريح نمودندظواهر 
اي به نام دين، به حدود  عده. هاي ناحقي در اين خصوص ريخته شد رجالي مانند حنابله كه به خلق قرآن اقرار نكردند، اهانت شد و خون

  ).32، ص1353سلامي، شيخ الا(دين تجاوز كردند 
هاي شرطه بغداد، كه آزمايش قاضيان و محدثان بر عهده آنان بود، سياست خليفه با مقاومت سخت رو  بايد گفت با وجود كوشش

بيشتر كساني كه مورد پرسش قرار گرفتند، به مخلوق بودن قرآن اعتراف كردند و بيشتر اعترافات تنها زباني و از روي ترس . رو شد  به 
هولت و (گرفت كه در آن فقها به خاطر گمراه كردن مردم مورد حمله قرار گرفته بودند  نامه رسمي صورت مي د كه در مقابل پرسشبو

  ).182، ص1377ديگران، 
تن از بزرگان مسلمانان، مانند احمد بن حنبل را كه از همه مشهورتر و مؤسس يكي از چهار مذهب سنت جماعت  24در حدود 
حكمه كشاندند و به وسيله تهديد و حبس، بيشتر آنها را مجبور كردند كه اعلاميه خليفه را درباره اينكه قرآن مخلوق است، بود به اين م

عده زيادي امضاء نمودند، به استثناي احمد بن حنبل كه سخت و سفت ايستاد و اگر به خاطر مرگ نهاني مأمون نبود . تصديق نمايند
  ).417، ص1358برون، (حمد بن حنبل شديداً مورد مخاطره بود كه اندكي بعد پيش آمد، جان ا



  
  نامه اول

. اين نخستين نامه در اين باب بود. ق مأمون به اسحاق بن ابراهيم نوشت كه قاضيان و محدثان را بيازمايد.ه 218در ربيع الاول سال 
  :متن نامه وي چنين بود

آن است كه در كار به پا داشتن دين كه حفاظت آن را از ايشان خواسته و هايش  اما بعد، حق خداي بر امامان مسلمان و خليفه«
امير مؤمنان از خداي ... مواريث پيمبري كه به ارثشان داده و برتري علمي كه به نزدشان سپرده كوشش كنند و به اطاعت خداي بكوشند

طبري، (» ر امور رعيت كه به او سپرده موفق بداردخواهد كه به رحمت و منت خويش وي را به تأييد و استواري رشاد و عدالت د مي
  ).5751، ص1375
امير مؤمنان بدان است كه در همه اقطار و آفاق گروه بيشتر از اوساط رعيت و طبقه عوام كه به دلالت و هدايت خداي، نيروي نظر «

رباره وي كور و از حقيقت دين و توحيد و ايمان اند، جاهل خدايند و د و تدبر و استدلال ندارند و از نور و برهان علم روشني نگرفته
اي كه بايد برند و به كنه معرفت او رسند و  اند و از اينكه خداي را به مرحله به دور و گمراه و از آثار واضح و راه واجب وي وامانده

بر به دورند، چنان كه ميان خداي ميان وي و مخلوقاتش امتياز نهند قاصرند كه آرايشان ضعيف است و عقولشان ناقص و از تفكر و تد
اند كه قرآن قديم و ازلي است و خداي آن را خلق، ابداع و ايجاد  اند و اتفاق كرده تبارك و تعالي و قرآني كه نازل كرده مساوات آورده

ما : ، فرمودهها و رحمت و هدايت مؤمنان كرده در صورتي كه خداي عزوجل در كتاب محكم خويش كه آن را مايه شفاي سينه. نكرد
  ).همان(» اين كتاب را قرآني عربي كرديم

  : نويسد از آنجايي كه عموم مردم بر قديم بودن قرآن معتقد بودند، مأمون در مقابل اين عقيده مردم مي
متعال  و خداي است كه كتاب خويش را محكم كرده و تفصيل داده، پس خداي) 10؛ هود، 66طه، (و هر چه را خداي كرده، مخلوق اوست «

  ).5751، ص1375طبري، (» ...خالق و مبدع است
  : نويسد كنند، مي دانند و مردم را به عقيده خود دعوت مي در مورد كساني كه قرآن را قديم مي

اند؛ اما  اند و خويشتن را به سنت منسوب داشته اند و به گفتار خويش دعوت كرده آنها كساني هستند كه بر سر باطل مجادله كرده«
معذلك . كند هاست كه مبطل گفتار آنهاست و مكذب دعوتشان، كه گفتار و طريقه آنها را رد مي هر فصل از كتاب خداي حكايتدر 

اند و  اند كه اهل حق، دين و جماعتند و اغيارشان اهل باطل و كفر و نفاق هستند و با اين سخنان بر كسان گردن افراخته چنين نموده
نمايند، نه براي دين، به آنها  كنند، نه براي خدا و زاهدي مي ان كه گروهي از اهل روش باطل كه خشوع مياند، چند جاهلان را فريفته

اند كه به اين وسيله به نزدشان رونق گيرند و زي رياست و عدالت گيرند، بدين  شان موافقت كرده اند و با آراي نادرست متمايل شده
اند، با وجود  اند كه چون عادلشان شمرده د و در برابر خداي بر ضلالت خويش ياران گرفتهان سان حق را به خاطر باطل آنها رها كرده

خلل دينشان و بدي طينتشان و تباهي نيت و يقينشان، شهادتشان مقبول افتاده و احكام كتاب به وسيله آنها روان شده كه از متابعت آنها 
بر مولاي خويش دروغ بندند، در صورتي كه به موجب كتاب از آنها پيمان  اند كه خواسته اند و همين را مي همين مقصود را داشته

اند، اينان هستند كه خدايشان كر كرده و چشمانشان را كور  گرفته شده كه درباره خداي به جز حق نگويند و مندرجات آن را خوانده
  ).5753-5752همان، ص(» ...كرده

  : داد مأمون در اين باره به اسحاق بن ابراهيم دستور
گويند امتحانشان  قاضياني كه به نزد تو هستند، فراهم آر و اين نامه امير مؤمنان را كه به تو نوشته، بر آنها بخوان و درباره آنچه مي«

شان را درباره اينكه خداي قرآن را خلق كرده و ابداع كرده، كشف كن و خبرشان ده كه امير مؤمنان در كار خويش از كسي  كن و عقيده
گيرد و در كار رعيت كه خداي به او سپرده و به محافظت وي آورده،  به دينش و خلوص توحيد و يقينش اعتماد نباشد، كمك نمي كه

اگر بدين مقر شدند و در مورد آن با امير مؤمنان موافق بودند و به راه هدايت و نجات بودند، به آنها بگوي درباره . به او اعتماد ندارد



دهند، تحقيق كنند و نظرشان را درباره قرآن بپرسند و هر كه مقر نباشد كه قرآن مخلوق  درباره كسان شهادت ميشهود محضرشان كه 
  ).5754همان، ص(» ...و حادث است و بدان قائل نباشد و به نزد وي آن را تأييد نكند، از قبول شهادت وي خودداري كنند

  : نويسد ص شود و اين چنين ميخواهد كه نظر قاضيان نيز مشخ وي در ادامة نامه مي
آن گاه . شود، بنويس دهي، معلومت مي به امير مؤمنان درباره آنچه از پرسش قاضيان حوزه عملت و دستور پرسش كه به آنها مي«

مراقبت كن و كارشان را بجوي تا احكام خداي جز با شهادت كساني كه در كار دين بصير هستند و در كار توحيد مخلص، روان 
  ).همان(» ...شود، به امير مؤمنان بنويس ، آنچه در اين باب مينشود
  

  نامه دوم
  : نويسد كند و مي پس از نامه اول، مأمون به اسحاق بن ابراهيم بر عقيده خود مبني بر مخلوق بودن قرآن تأكيد مي

ز آن را در كار دين معلوم داشته، گفتاري انگي از جمله چيزها كه امير مؤمنان به تدبر و انديشه خويش بدانسته و خطر عظيم و زيان«
، برگزيده )ص(است كه مسلمانان در ميان خويش دارند، درباره قرآن كه خداي آن را پيشوايشان كرده و نشاني است كه از پيغمبر خدا

افتاده و در عقولشان زينت آورده و به نزدشان نيك   ، براي آنها به جاي مانده و اين گفتار براي بسياري از مسلمانان شبهه)ص(او محمد
اند، صفتي كه خداي بدان از مخلوق خويش جداست، كه به  گرفته كه قرآن مخلوق نباشد و با اين گفته به معرض رد خالقيت خدا رفته

و مدت توان رسيد  اقتضاي عدالت وي ابداع همه اشياء به حكمت و ايجاد آن به قدرت و تقدم بر آشنايي به ازليت كه به آغاز آن نمي
با وجود آنكه . توان كرد، خاص اوست كه هر چيز جز اوست، مخلوق اوست و حادث است و او ايجادكننده آن است آن را درك نمي

اين گفته همانند گفتار نصاري است كه درباره عيسي بن مريم دعوي . قرآن به دين ناطق است، در اين باب مدل و قاطع اختلاف است
  ).5756همان، ص(» ...اند كه مخلوق نيست كرده

؛ 6؛ قيامه، 2-21؛ بروج، 30، انبياء، 11-10؛ نباء، 89؛ اعراف، 3زخرف، (در ادامه آياتي از قرآن را به عنوان دليل و مدرك آورده 
  :نويسد و نامه را ادامه داده است و مي) 21انعام، 
اند و براي  اند و امانت خويش را موهون كرده دهاي بزرگ در دين خويش آور اين جاهلان به سبب گفتارشان درباره قرآن رخنه«

اند تا آنجا كه مخلوق خدا و عمل وي را به صفتي كه خاص خداي  هاشان مقر شده اند و به تغيير و الحاد دل دشمن اسلام راه گشوده
  ).5757همان، ص(» اند كه مانندگي شايستة مخلوق اوست اند و به او مانند كرده اند و شناسانيده يگانه است، وصف كرده

خواهد كه نامه را بر جعفر بن عيسي و عبدالرحمن بن اسحاق كه دو تن از قاضيان بودند، بخواند  در ادامه نامه از اسحاق بن ابراهيم مي
  : نويسد و از عقيده آنها آگاه شود و اين گونه مي

گيرد، مگر از آن كس كه به  ور مسلمانان كمك نميرأي آنها را درباره قرآن كشف كن و بگويشان كه امير مؤمنان در چيزي از ام«
اگر در اين باب به گفتار امير . اخلاص و توحيد وي اعتماد داشته باشد و هر كه مقر نباشد كه قرآن مخلوق است، از توحيد بري است

ند، امتحان كنند و گفتارشان را شو ها حاضر مي شان براي شهادت درباره حق مؤمنان قائل شدند، به آنها بگوي تا كساني را كه در مجلس
درباره قرآن كشف كنند، هر كس از آنها كه نگفت قرآن مخلوق است، شهادت وي را باطل شمارند و حكمي را به گفته او فيصل 

ل را درباره آنها مراقبتي كن كه خداي، بصيرت بصير را بدان بيفزايد و مشكوك الحا. ندهند، اگر چه امانت و استقامت وي معلوم باشد
  ).5758همان، ص(» ...كني، به امير مؤمنان بنويس اعتنايي به دين خويش بازدارد و آنچه را كه در اين باب مي از بي
  

  نامه سوم
  : مأمون نيز در پاسخ نامه او اين گونه نوشت. پس از آنكه اسحاق بن ابراهيم، گفتار قوم را يكي يكي نوشت و نزد مأمون فرستاد



صلاحيت رياست از اهل بدعت  به پاسخ نامه وي كه درباره متظاهران اهل قبله و طالبان بي. به امير مؤمنان رسيداما بعد، نامه تو «
به تو نوشته بود، در مورد مقال درباره قرآن كه امير مؤمنان به تو دستور داده بود كه امتحانشان كن و احوالشان را كشف كن و آنها را 

اي، با احضار  نگام رسيدن نامه امير مؤمنان، جعفر بن عيسي و عبدالرحمن بن اسحاق را احضار كردهگفته بودي كه ه. به جايشان نهي
اند  نشينند و خويشتن را در مدينه الاسلام به مقام فتوي دادن نهاده شدگان ديگر از آنها كه به فقه انتساب دارند و براي حديث گفتن مي

اي كه  اي و اقبالشان را به آنها وانموده اي و از آنها و از انتقادشان درباره قرآن پرسش كرده دهشان خوان و نامه امير مؤمنان را براي همگي
اي كه در نهان و عيان از حديث  اند قرآن مخلوق است، دستور داده در نفي تشبيه و سخن درباره قرآن متفق شوند و آنها را كه نگفته

مطابق گفته امير مؤمنان درباره آنها به دو قاضي در مورد امتحان شاهدان مجلس  گفتن و فتوي دادن خودداري كنند و دستوري را كه
ها به قاضيان نواحي  اي و نامه اي كه به آنها گفته اي و به سندي و عباس، وابسته امير مؤمنان نيز در اين باب چنان گفته خويش داده

در آخر . امتحانشان كني و بدان وادارشان كني  ير مؤمنان معين كرده،اي كه به نزد تو آيند كه در مورد آنچه ام قلمروي خويش فرستاده
امير مؤمنان خداي را بسيار . نامه حاضر شدگان را با گفتارهايشان نوشته بودي، امير مؤمنان آنچه را حكايت كرده بودي، فهم كرد

وفيق اطاعت دهد و بر نيت صالح خويش خواهد كه به رحمت خويش وي را ت كند، چنان كه در خور اوست و از او مي ستايش مي
اند و تفصيل  اي و آنچه هر كدامشان گفته اي و درباره قرآن از آنها پرسش كرده هاي كسان كه نوشته امير مؤمنان در نام. ياري كند

  ).5765و  5763همان، ص(» ...اي نظر كرد گفتارشان را آورده
پردازد و از عقيده تعدادي از افراد آگاه  از علمايي كه مورد امتحان قرار گرفته بودند، مي مأمون در ادامه نامه به بيان رفتار و كردار هر يك

گويي، شرك، كفر و الحاد، پستي عقل و جهل، خيانت در امانت، جعل نسب و تظاهر به علم و مانند اينها متهم  شود و ايشان را به دروغ مي
  .كند مي

كرد، به طوري كه دستور داد هر  ار مأمون با جديت بيشتري كار محنت را دنبال ميشود كه اين ب از همين قسمت نامه مشخص مي
  ).5764همان، ص(كس مخلوق بودن قرآن را نپذيرد، گردنش زده شود 

  : بعد از آن، مأمون طي يك دستور ديگري به اسحاق نوشت
ت كه تا به وقت بيرون شدن امير مؤمنان از سرزمين روم اند، همه آنها را به طوسوس بفرس علمايي كه به مخلوق بودن قرآن اقرار نكرده«

  ).5764همان، ص(» ...آنجا نگاهشان بدارند
احمد بن حنبل نيز جزء همين افراد بود، ولي پيش از آنكه او به حضور مأمون برسد، خبر مرگ مأمون در راه رسيد و احمد را با 

  ).5764همان، ص(احترام به بغداد بردند 
   

  گيري نتيجه
گيري آن علل سياسي و  اجراي محنت در عصر مأمون با منازعات بين الفرقي و در قالب حادث و قديم بودن قرآن مطرح شد و شكلم

  . فكري داشت
تر شدند و تفكر در مبادي عقيدتي و ديني، كم كم  طي تحولات علمي كه در اين دوران ايجاد شد، مسلمانان از نظر فكري پخته

  . عه باز كردجايي براي خود در جام
رو قدريه و ادامه همان جريان بودند و بسياري از عقايد ايشان بعد از جريان اعتزال در قالب معتزله به حيات خود ادامه  معتزله دنباله

تكوين كلام . عقيده خلق قرآن براي اولين بار توسط قدريه مطرح شد و معتزله در اين مورد نيز وامدار عقايد ايشان بودند. دادند
ها و سؤالاتي بود كه  اسلامي و تشكيل معتزله براي مقابله با خطر انحراف، دفاع از مبادي اعتقادي اسلام و پاسخگويي به تشكيك

  . هاي معتزله وارد كردن عنصر عقل در كلام اسلامي بود ترين موفقيت از مهم. بسياري از فقها و علما قادر به پاسخگويي به آن نبودند
جع به قرآن در اين دوره به اوج خود رسيد و حكومت آن را به محك امتحان و تفتيش عقايد مخالفان تبديل مجادلات كلامي را

  . با اين حال، آنچه در اين محاكم روي داد، با آنچه در محاكم تفتيش عقايد در اروپا رخ داد، متفاوت بود. كرد



به اين معنا كه علما و فقها بعد . يل قدرت مذهبي به قدرت عرفي بودترين عوامل ايجاد محنت، جلوگيري از تبد رسد كه مهم به نظر مي
كم در ميان مردم جايگاه خاصي كسب كرده بودند و به قدرت موازي در مقابل قدرت سياسي و دنيايي  از انشعاب ديني از سياست، كم 

قوه ايشان و جلوگيري از فعليت يافتن قدرت عرفي در واقع، ايجاد محنت راهي براي از بين بردن خطر بال. حكام زمان تبديل شده بودند
. وي مرد با احتياطي بود. شد هاي سياسي پنهان وي ناشي مي بايد گفت كه پذيرش عقيده خلق قرآن از طرف مأمون، از انگيزه. آنها بود

نقش زيادي داشت و به دست  سياست وي فرصت مناسبي براي گسترش عقيده معتزله در همه ابعاد فراهم آورد و مأمون در اين پيشرفت
واضح است هر تفكري كه در خدمت حكومت در آيد، بالاخره از مسير . رفت كه جامه عمل بپوشد ها و آرزوهاي معتزله مي وي خواسته

در  اي در جريان محنت نيز وقتي عقيده معتزله به وسيله. گردد اي در جهت عكس هدف اوليه آن تبديل مي شود و به وسيله خود خارج مي
در واقع، مأمون و جانشينانش با . دست حكومت تبديل شد، از مسير اصلي خود منحرف و به دستگاهي براي كنترل مخالفان تبديل گرديد

سياست طرفداري از معتزله و ايجاد محنه به دو هدف خود جامه عمل پوشاندند، ابتدا از قدرت فقها و محدثان كم كردند و بعد عقيده 
  . اعتبار نموده و از رونق انداختند د عموم بيمعتزله را در نز

رسد كه جز يك مورد هيچ اقدام عملي جدي در مقابل اين دستگاه خلافت صورت  از بررسي اخبار مختلف چنين به نظر مي
  . نگرفته است و جز عده معدودي، بيشتر كساني كه مورد امتحان قرار گرفتند، عقيده رسمي حكومت را پذيرفتند
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